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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِّلّ ربّّ العالمین  

 و الصلاةُ علیٰ خیرةّ الله المُنتجبین  محمدٍ و آله الطّاهرین  
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائهّم أجمعین  

  
كنیم و به مناسبت حال امروز بحث مستمر راجع به حدیث شریف عنوان را امروز موقتاً قطع می

شاءالله اگر خداوند توفیق پردازیم. انگری میو سؤالاتی كه راجع به این قضیه شده است به مطلب دی
 دهیم.بدهد از جلسه بعدی همان بحث سابق را ادامه می

طور چه در قبل از ماه مبارك رمضان و چه بعد از آن و حتی در خود ایام ماه مبارك، رفقا به
داشته باشد؟ البته  كردند كه چه كنیم حالمان در ماه مبارك دوام و ثباتمستمر این سؤال را از حقیر می

مناسبت شاید الان هم بی حالكلّ علیمناسب بود راجع به این مسئله قبل از ماه مبارك صحبت بشود ولی 
ایم و آن های عادی قرار گرفتهایم و تصور بر این است كه در ماهنباشد، چون از ماه رمضان درآمده

كردم . دیشب که راجع به این مسئله فكر میوهوای ماه مبارك و كیفیت ربط تغییر پیدا کرده استحال
كه آیا همان حدیث شریف را ادامه بدهیم یا اینكه به این مطلب بپردازیم، دیدم كه شاید این مسئله أولی 

 و أنسب باشد.

 نحوۀ حفظ و تداوم بخشیدن به حالات معنوی

بیند دیگری می وهوای دیگری است و انسان خود را در وضعیتطبعاً در ماه مبارك رمضان حال
كند و به همان كیفیت در حال و قهراً ارتباطات و كارهای او به مناسبت شرایط ماه مبارك تغییر پیدا می

گذارد. حال صحبت در این است كه چه كنیم آن وضعیت استمرار پیدا كند و منحصر به او هم تأثیر می
 علیه و آله و سلمّ است كه بزرگان در همان ایام خاص نباشد؟ روایتی مأثور از رسول اكرم صلیّ الله

كردند كه بیانگر كیفیت السنه خود خیلی بر آن تكیه داشتند و به شاگردان خود این مطلب را بیان می
استفاده از ایام مخصوصه و اوقاتی است كه نظر و عنایت پروردگار در آن اوقات و ایام یا لیالی به 

در این ایام و لیالی برای افراد و بندگانش قائل است. بندگانش بیشتر و خصوصیت و ویژگی خاصی 
 مضمون روایت این است:

ألا و أنّ لله فی أیّام د هرّكم ن فحاتٌ ألا ف ت ع رّضوا لها ولا ت عرّضوا عنها؛
1 

خدای متعال در طول مدت عمرتان، اوقات خاصی را خصوصیتی بخشیده كه آنها را از سایر »
ایام متمایز كرده است. مواظب باشید كه این اوقات و خصوصیات را حفظ، ضبط و نگهداری 

 «كنید و نگذارید از دست بروند و مبادا غفلت كنید كه از دست خواهند رفت.

 «یاّم دَهرِکم نفحاتأنّ لّلّ فی ا»توضیح حدیث شریف 

اند كه مقصود از نفحاتی كه در طوری كه متداول و متعارف است، راجع به این مسئله فرمودهآن
خصوص است كه عنایت پروردگار در آنها با سایر ایام هایی بهها یا روزها و شبآید، ماهایام دهر می

ضان آثار بسیاری دارد یا راجع به دهه تفاوت دارد. مثلاً درباره ماه رجب تأكید زیادی شده، ماه رم
ها، شب جمعه و القعده كه در پیش داریم، تأكید خاصی شده است. دربارۀ شبالحجه و حتی ماه ذیذی

                                           
 ، با قدری اختلاف در مصادر.24ص  رساله لبّ اللباب،؛ 234، ص 19، طبرانی، ج المعجم الکبیر 1
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ها بیان شده و های قدر روایاتی آمده است. این معنایی است كه راجع به خصوصیت آن لیالی و ماهشب
فهمد. در كند و میخصوص را درك میها یا حتی امكنۀ بهانجهت هم نیست. طبعاً انسان آثار این زمبی

كند كه قلبش گرفت. خود مكان این آثار پیداست؛ وقتی انسان به جایی كه معصیت است برود احساس می
هایی که انسان به مكانكند روحش باز شده است. همینانسان در جایی كه در آن عبادت است احساس می

كند، مگر اینكه فردی شود تغییر را در حال خود احساس میگیرد وارد میام میكه در آنها معصیت انج
 باشد كه چندان نسبت به این مطالب اطلاعی ندارد. صحبت با افراد هم خیلی عجیب است.

 تأثیرات ازمنه و امکنۀ مختلف بر حال انسان در عبادات

 فرمودند:مرحوم قاضی می
ها با همدیگر تفاوت داشته تی ممکن است در یك منزل، اتاقخواهید حالی پیدا كنید، حوقتی می

باشند؛ انسان در اتاقی حال توجه بیشتری داشته باشد و در اتاقی كمتر، اتاقتان را عوض كنید و 
 1بروید در جایی دیگر.

ناك باشد یا مشكلی در آن باشد كه اثر مستقیم بر ملكوت یا اینكه ممكن است زمین آن منزل شبهه
زل و مكان بگذارد و ازآنجاكه توجه انسان عبارت است از اتصال انسان با ملكوت، این دو ملكوت آن من

تواند به آن صفای ملكوتی خودش برسد. این مسئلۀ خیلی گیرند و انسان نمیبا هم در تعارض قرار می
 روشنی است و شاید برای همه افراد اتفاق افتاده باشد.

مۡسِّ ﴿فرماید: ینكه خداوند میطور است. علت ازمان هم همین ِّكَ قَبۡلَ طُلوُعِّ ٱلشَّ مَۡدِّ رَب  ِّحۡ بِِّ وسََب 
ِّهَا خاطر خصوصیتی است كه موقع طلوع آفتاب و هنگام غروب وجود دارد؛ چه چشم به 2﴾وَقَبۡلَ غُرُوب

گویند که این یها مها را ببندد یا باز كند، تفاوتی ندارد. بعضیانسان به خورشید بیفتد یا نیفتد، چه پنجره
شود و مسئله فرق خاطر كیفیت دیدن انسان است که حالت بهجت برای انسان پیدا میخصوصیت به

كند. حالّ هنگام صبح و هنگام غروب متفاوت است، انسان در صبح حالی دارد و در غروب، حال می
 دیگری دارد.

 ضرورت رعایت زمان مخصوص در خواندن ادعیه

ح خواند نه غروب؛ حالا اگر ما جای اینها را عوض كنیم و مثلاً دعای دعای صباح را باید صب
شود. كیفیت دعا و عبارات و كیفیت اش برعكس میسّمات را كه برای غروب است صبح بخوانیم، نتیجه

توجه در دعای صباح به نحوی است و در دعای سمات به نحوی دیگر است. این کار درست مثل این 
 برای شما مفید است كنار بگذارید و داروی ضدش را بخورید؛ تأثیر خلاف دارد. است كه دارویی را كه

خدایا هست پس تفاوتی ندارند؛ نه، هركدام تصور نكنید که چون در همۀ این ادعیه، الله و ربّ و ای
كند و این مسئله از آنها جایگاه خاص خودش را دارد و اگر انسان متوجه نباشد، مطلب تغییر پیدا می

ربوط به عالم اسرار که كیفیت نزول اسماء و صفات الهی و ورودشان در این عالم به چه نحو است م
 كند عمل كند.تواند هر چیزی را س رخود بخواند و هر چیزی را که ادراك میباشد. انسان نمیمی

                                           
 ، به نقل از علامه لاهیجی انصاری:302ص  عطش، 1

فرمودند:[ همیشه در یک مسجد نماز نخوانید، به مساجد دیگر نیز بروید و هرجا دیدید حال پیدا آیت الله قاضی می»]
کردید آنجا نماز بخوانید و هرجا دیدید حال پیدا نکردید مکان خود را تغییر دهید و از این مسجد به مسجد دیگر انتقال 

 «.یابید
 :543، ص 2ج  ت قرآن،نور ملکو. 130( آیه 20سوره طه ) 2

 «.و قبل از آنکه آفتاب طلوع کند و قبل از آنکه غروب نماید، با حمد و ستایش پروردگارت او را تسبیح کن»
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طلبد و در غروب هم به همین كیفیت است. این نفْس انسان در صبح حالت بها و بهجت را می
طوری كه تأثیری بر عالم ماده و اشیایی كه در عالم ماده نحوه گردش و طلوع و غروب آفتاب همان

نظر جنبه مثالی و ملكوتی نیز تأثیر خاص به خود را در همان وضعیت دارد. گذارد، از نقطههست می
جع به مسئله تغییر حالات و توجهات انسان باید بر این اساس شكل پیدا كند و نحوه ارتباط انسان باید را

 پیدا كند.

 نقش زمان و مکان در کیفیت تأثیر سلسلۀ علل بر ملکوت انسان

در این مطلب شكی نیست كه مكان و زمان دو عامل مهم برای كیفیت تأثیر سلسلۀ علل و معلولات 
شب نظر ظاهری نیز وضعیت انسان در روز با که از نقطهبر عالم ملكوت و مثالی انسان هستند. چنان

از نظر مزاجی متفاوت است و استعداد بدن برای هضم غذا، در روز است نه در شب. كیفیت كار و 
كند. چرا سفارش شده که در شب غذای سنگین عمل سلسلۀ عصبی انسان هم در روز و شب فرق می

ید؟ همه روایت داریم که در شب غذای سبك بخورید، زودتر بخوابید و صبح زودتر برخیزنخوریم و این
كند؟ معده و روده و قلب و كبد و سایر اعضا که همان هستند و از اعصاب هم که چیزی چه فرقی می

كند. غذا را كم نشده است. حتی اگر در روز هم چیزی نخورید، باز در شب كیفیت جذب غذا فرق می
بیشتر است. باید در روز خورد تا جذبش بهتر باشد و باید در اول روز خورد كه آمادگی برای جذب 

حال اگر انسان بگوید ما كه از صبح تا شب چیزی نخوردیم و روزه گرفتیم، پس آنچه را كه باید در 
خیر، در چنین وضعیتی باز به معده و آن سلسله و متابولیسم خوریم! نهظهر بخوریم در شب می

 كه در اختیار ما نیستند. واسطه شرایطی استكنند و این بهآید، تغییر پیدا میكننده بدن فشار میهضم

 لزوم رعایت موازین عقلی و شرعی در سیر باطنی انسان همچون سیر ظاهری او

خداوند متعال سیستم بدن را به نحوی خلق فرموده است كه با شرایط محیط شكل پیدا كرده و ما 
شود تازه حركت جدای از شرایط محیط نیستیم. بدن در شب به استراحت احتیاج دارد، ولی شب كه می

صبح؛ شود! اینجا برو، آنجا برو، این مجلس و آن مجلس تا ساعت یك، دو، سه و نزدیك ما شروع می
ریزد و كار و مسیر هم میچیز بدن را بهخواهیم جبران كنیم! این همهخوابیم و میوقت روز میآن

 كند.خلقت را تعطیل و در آن اشکال ایجاد می
خواهیم به آن خواهم خدمتتان عرض كنم، مقدمه است برای مرتبۀ بعد كه میاین مطالبی كه می

ظاهر باید وضعیت و كارها و اعمال خود را بر طبق دستورات نظر طور كه از نقطهبرسیم. پس همان
نظر شرع منطبق كنیم كه بتوانیم بهتر و بیشتر به صحت و سلامتی و عافیت ظاهر برسیم، از نقطه

ای وارد و تغییر و تحولی پیدا بشود قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. باطن نیز اگر به این نحوه عمل، خدشه
 ریزد.هم میچیز را بهكند و همهالطلوعین بخوابیم، خدشه وارد میدر شب، بینجای استراحت اگر به

 الطّلوعین حتیّ برای کودکانتأکید بزرگان بر بیداری بین

حتی »فرمودند: ـ می رضوان الله علیهما خودم از مرحوم آقای حداّد شنیدم كه به مرحوم آقا ـ

این سخن فردی عادی نیست،  1«.گام طلوع فجر بیدار كنیدالطلوعین و از هناطفال خردسالتان را در بین

سخن شخصی است كه به سرّ عالم تكوین رسیده است. ایشان پزشك نبود كه اگر امروز كتاب عوض 
هایش تغییر پیدا كند و براساس علوم تجربی نظر بدهد. چقدر آرا در طب فرق كرده بشود تمام نظریه

                                           
 :139ص  روح مجرّد، 1

 «الطّلوعین بیدار باشند.فرمودند: فرزندان و اهل بیت را عادت دهید که بینمی»
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طور ای هم نیست و باید اینآید؛ چارهشود و آرای جدید مییخته میبار آرا كنار راست! هر چندسال یك
كنند. آنها به باشد، چون علوم بشر تجربی هستند، ولی اولیای خدا براساس علوم تجربی صحبت نمی

طور نیست! خُب اگر نیست، هرطور که اند ولو اینكه برخی بگویند كه نه، اینحقیقت و سرّ عالم رسیده
خب از اول گوش بده که این «. دادبیداد، اشتباه كردیمای»گویند: ل كنید! صد سال بعد میخواهید عممی
طور درباره كیفیت استراحت، غذاها و ارتباطات، مسائلی هست كه بعداً دادبیداد را بعداً نگویی. همینای

 طور مشروح راجع به آنها صحبت خواهد شد.شاءالله بهخواهد آمد و ان

 الطّلوعینوی و نفحات پروردگار در بیننزول رزق معن

حتیّ اطفال را هم بیدار نگه دارید، زیرا رزق معنوی »فرمایند: قدر دقیق است كه میمطلب این

آن رزق معنوی كه باید «. فی ایاّم دهرّكُم ن فحات»شود این می 1«.شودالطّلوعین نازل میانسان در بین

شود بایستد. این غذایی را كه شما ر بگیرد، در همان بالا که نمیاز عالم بالا تنازل كند و در نفس قرا
وقت به دست خواهید به منزل رفیقتان ببرید، اگر از منزل حركت کنید و سر كوچه بایستید، هیچمی

ها را طی كنید و دم منزلش برسید و رسد كه خیابان و كوچهرسد. وقتی غذا به دست او میرفیق نمی
كه در زدید و رسد؛ وقتیسال هم پشت در بایستید باز این غذا و هدیه به رفیق نمی در بزنید. اگر صد

 گویید بفرما.وقت میاو در را باز كرد آن

 الطّلوعینتأثیر اعمال روز قبل بر رزق بین

كند، برای هر فردی حصه و سهمیه خاصی است که با این رزق معنوی كه از آن عالم تنازل می
داند! كم و زیاد گیرد را فقط خدا میشود و اینکه چه مسائلی در این راستا انجام میمیسلسله علل تعیین 

شدنش، شدت و ضعفش و نحوه پایین آمدن و شكل گرفتن آن قضای الهی در قالب ق د ر و ارتباط این 
شب نماز دهیم، ارتباطمان با افراد، اینکه آیا در مسئله با كارهایی كه ما در طول روز و شب انجام می

خواندیم یا نخواندیم، آیا در شب غیبت كردیم یا نكردیم، آیا شب را به اطاعت خدا گذراندیم یا به معصیت 
 شود رزق برای فردا.گذارند و این میآید تأثیر میالطّلوعین میخدا، تمام اینها در آن مقداری كه بین

 تعلقّ شب به روز بعدش و اعتبار تاریخ قمری در اسلام

رع و اسلام، شب به روز بعد تعلق دارد نه به روز قبل. در فرهنگ غرب، شب به روز در ش
ها در فارسی شب! بعضیگویند جمعهقبل از خودش تعلق دارد و مثلاً به شبّ شنبه كه امشب است، می

شب شب نداریم، بلکه شبّ جمعه و شب شنبه داریم. شنبهشب و شنبهكنند. ما جمعههم این را استعمال می
شود؛ یعنی شب، زیرا با حلول هلال، ماه جدید شروع مییعنی چه؟! شب یكشنبه صحیح است نه شنبه

 آورد.كه هلال طلوع كرد، با خودش ماه جدید را میوقتی

                                           
 :343، ص 1ج  بصائر الدرجات، 1

مز  ع ن أبی» : ح  ل ى الحائطّّ قبُال ت هُ ی صّحن  ف قال  : كُنتُ عّند  ع لیّ بنّ الحُس ینّ و  ع صافیرُ ع  ة  أت دری ما ی قلُن  قال  ”ة  قال  مز  یا اباح 
هُها ل ك   نَّ ق بل  طُلوعّ الشَّمسّ ف إنّی أكر  ة  لا ت نام  مز  قتٌ ی سألن  فیهّ قوت هُنَّ یا أباح  دَّثن  أنَّ ل هُنَّ و  قتّ ی ت ح  مُ فی ذ لّك  الو   إنَّ الله  یقُ سّّ

ل ى أیدینا یجُریها.  «“أرزاق  العّبادّ و  ع 
ها روی دیوار بودند. حضرت ابوحمزه گوید: نزد امام زین العابدین علیه السلام بودم، در حالی که گنجشک»ترجمه: 
قتی معین است. ای اباحمزه! قبل از گویند برای درخواست روزی وگویند؟ میدانی چه میای اباحمزه می”فرمود: 

کند پسندم. زیرا خداوند در این موقع روزی را بین بندگان تقسیم میدرآمدن خورشید نخواب که من آن را برای تو نمی
 )محقق(« نماید.و به دست ما جاری می



_______________________________________________________________________________________________________ 

6 

 پیوند عمیق مسائل تکوینی و اعتباری در شریعت اسلام

کند. تمام اینها از اینكه مسائل اعتباری با مسائل تكوینی پیوند و گره خورده است حکایت می
كه در شرع، رؤیت هلال ماه حاكی از دخول شهر جدید است، بنابراین در عالم تكوین و نزد وقتی

 گیری ماه، ماه شمسی نیست؛ ماه شمسی عبارت است از گردشی. فرضپروردگار هم میزان برای شكل
گردد. این به ما چه ربطی دارد؟! كنید كه فلان كهكشان که صدمیلیارد سال نوری با ما فاصله دارد، می

میلیون سال نوری با ما فاصله دارد دور خورشید ای در كهكشانی كه صدمیلیون یا دویستیا ستاره
ست. سیارات، زحل، گردد، آیا ما این را میزان برای كار خودمان قرار بدهیم؟! این لغو و عبث امی

چرخند و این به ما ارتباطی ندارد. گردش عطارد عطارد، مشتری و منظومه شمسی به دور خورشید می
و زحل به دور خورشید چه ارتباطی به ما دارد؟! این گردش و حركتی است كه خدای متعال براساس 

ا تعیین شده، در حال مصلحت و حكمتش خلق كرده است و هركدام از اینها در مسیری كه برای آنه
 حركت هستند و ارتباطی به ما ندارند.

طور که روز و شب هم گردشی هستند كه زمین به دور خودش دارد و وقتی که از این نقطه همان
كنند که اگر مواجه با خورشید قرار بگیرد، روز است به نقطه بعدی برسد، این را یك دور حساب می

د شب است. ولی گردش زمین به دور خورشید از نظر شرع و از و اگر پشت به خورشید قرار بگیر
 نظر حساب، جایگاهی ندارد؛ چه زمین یك دور به دور خورشید بگردد یا ده دور!

نظر ترتبّ احكام ارتباطی با ما ندارد، که گردش زحل و عطارد به دور خورشید از نقطهچنان
ل، سال شمسی شروع میگردش زمین به دور خورشید هم ارتباط ندارد. اینکه  م  شود و از اول برج ح 

شود، نه نماز را خداوند بر آن مترتب كرده و نه حج را و نه رمضان در آخر حوت، این حركت تمام می
 و ماه رجبش را.

 های حقیقی و نه اعتباریاستواری احکام شرع بر پایه

 سناتوری در زمان شاه گفته بود:
هستند بهتر است برای انجام مناسك و رفتن به سفر حج كه مأمورین دولت و افرادی كه شاغل 

 الحجه است، در تابستان بروند، چون تعطیلات است!در ماه ذی

تواند انجام بدهد! ایشان خیال كرده بود كه حج عملی عبادی است كه انسان در هرموقع بخواهد می
خیر، در را در تابستان انجام بدهد! نهتواند آن الحجه در زمستان واقع شد، انسان میمثلاً اگر ماه ذی

درآوردی است؛ یعنی منجم دور ای منشرع، حركت زمین به دور خورشید اصلاً ملاك نیست و مسئله
كه خورشید در این زمین را به دوازده قسمت تقسیم كرده و اسم هر قسمت را برج گذاشته است، وقتی

ل گذاشته كه امربرج قرار می م  كه خورشید در آن برج گویند فروردین؛ وقتیوزه میگیرد اسمش را ح 
گویند اسفند. چون در زمان سابق، زمین را ثابت گیرد اسمش را حوت گذاشته كه امروزه میقرار می

گویند زمین متحرك است و خورشید ثابت. عكس شده و میدانستند ولی حالا بهو خورشید را متحرك می
شود و نه اول تابستان حساب كنیم؛ نه جایی از آسمان خراب می توانیم گردش خورشید را ازما می

جای اینكه بگوییم ابتدای گردش زمین از فروردین و از اول برج حمل است، بگوییم آید! بهزلزله می
فروردین  26توانیم ابتدای حركت زمین را از از اول اسد یا از اول سه ماه گذشته است. یا حتی می

 ای اعتباری است.سئلهحساب كنیم و این م
نه چرخش زمین دست ماست كه آن را در جایی نگه داریم و از آنجا قلّ ش بدهیم و نه مداری كه 

اند که ما اولین درآوردی و شكمی گفتهشکل منگردد به دست ماست، بلکه چند نفر بهزمین در آن می
ل قرار می اند. آیه كه نازل فروردین گذاشتهها هم اسمش را دهیم و امروزینقطه حركت زمین را حم 

فروردین قرار بدهیم و تقویمی درست كنیم که در آن  25خواهیم روز اول را نشده! اصلاً ما می
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دهیم که خورشید و فروردین سال بعد ختم شود و قول هم می 24فروردین روز اول سال شود و به  25
اوز نكنند! اگر اول سال را چهاردهم دی یا كواكب از مسیر خودشان به اندازه سرسوزنی انحراف و تج

 پانزدهم مرداد هم قرار بدهید، هیچ تفاوتی ندارد، زیرا تاریخ شمسی صرفاً براساس تخیل است.

 اساس نوروز بر تخیلات و دوری از تعقل است

هم اند، زمین و آسمان را بهاند! نوروز درست كردهحالا ببینید براساس این تخیل چه كرده
اند كه نوروز از روز غدیر و تمام اعیاد اند و كاری كردهاند، آیه نازل كردهاند، روایت جعل كردهریخته

توان آن را پایین كشید! همه براساس چنان فراتر و بالاتر رفته است كه اصلاً نمیهای ما آنو ارزش
ل و فروردین علف م  قرار است ما شوند! چشممان روشن! مگر ها سبز میخیال، كه روز اول ح 

ها خوشحال بشویم؟! لابدّ آنهایی كه علفشان سه ماه خاطر علفخوار باشیم كه جشن بگیریم و بهعلف
قبل درآمده باید سه ماه قبل جشن بگیرند و آنهایی كه در مناطق سردسیر هستند و علفشان سه ماه بعد 

عكس بی، گردش خورشید بهآید باید دیرتر جشن برگزار کنند! مگر در كشورهای منطقه جنودرمی
رود، اما مناطق جنوبی، یعنی مناطقی نیست؟! مثلاً الان ما در ماه هشتم هستیم و هوا رو به سرما می

روند، پس نوروز آنها كه جزء اقیانوس اطلس جنوبی و اتلانتیك جنوبی هستند، الان به سمت گرما می
ز ما اول فروردین است و نوروز آنها یك ماه گرفتند. نوروموقع جشن مییك ماه قبل بوده و باید آن

 شود!تر! ببینید چه شیرتوشیری میقبل
آید، باید ایم. علف درمیخاطر این است كه ما عقل خودمان را به تخیلات سپردههمۀ اینها به

پریم! یعنی خوشحال بشویم! بزُ باید خوشحال بشود، بالا بپرد و از درخت بالا برود، ولی ما بالا می
اش را دارم که ایم! واقعاً عجیب است! من روزنامهمقام و موقعیت خودمان را به مقام حیوان تنازل داده

پرید اش، با عصا از روی آتش میكیلویی و وضعیت كذاییوزیر با آن هیكل دویستدر زمان شاه نخست
هم نبود، چه برسد به  برد كه حتی در شأن انسانی عادیکار میو آن عبارات بسیار زشت و پست را به

خوردم كه این مملكت كنند! واقعاً بر انسانیت تأسف میهایش حساب میفردی سیاستمدار که روی حرف
گردانند و چه عقولی درصدد رشد و رُقاء ملت این مملكت ما و جریانات سیاسی آن را چه افكاری می

احیا كند، چگونه ممكن است که بتواند بودند! آن كسی كه بخواهد سنن باستان را براساس این تخیلات 
مملكت و ملتی را در راه صلاح معنوی و رشد هدایت کند؟! نه صلاح ظاهری و شكم و سایر تفریحات 

ای آیند. حرکت در مسیر تنوعات و تلذذات، كاری ندارد، مسئلهاش برمیو تلذذات که دیگران هم از عهده
تر باشد. اما آن فردی ه جلوتر برود از نظر مردم موفقنیست و شاید هر شخصی که بتواند در این را

كه صلاح معنوی و رشد فكری و علمی و معنوی را در نفوس افراد مد نظرقرار بدهد، چگونه با این 
طرف شود با این توهمات، این قضیه رشد پیدا بكند؟! الان هم در اینآید و چگونه میتخیلات جور درمی

شنویم که شخصی هفتاد سال دارد ولی باز در همین ها را مییا همین حرفوكنار دنطرف و گوشهو آن
گوید احیای پرد و میكند و میشود، آتش روشن میور است و شب چهارشنبه كه میتخیلات غوطه

سنن قدیم است! این کارها غیر از اسراف و مواجهه با انواع خطرات و مهالك و ایجاد ناامنی و 
و دیدیم، چه ثمری دارد؟! این کارها از ملتی با فرهنگ، بسیار بسیار بعید است  بینیماضطرابی كه می

وقت ما به این مسائل افتخار فرهنگ است. آنادب و بیتربیت و بیو بیشتر سزاوار ملتی وحشی و بی
خیلات داشتن و احیای سنن گذشتگان به حساب بیاوریم! اینها همه خیالات و تعنوان پاسكنیم و آنها را به

 1است.

                                           
 .نوروز در جاهلیت و اسلامجهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب  1
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 لزوم توجه به تاریخ قمری در برگزاری مراسمات

السلام را باید ماه در اسلام، ماه قمری است و به ماه شمسی كار ندارند. شهادت سیدالشّهدا علیه
براساس سال قمری حساب كنیم. برخی حساب كرده بودند و متوجه شده بودند كه قضیه عاشورا در 

توانیم بگوییم حالا كه سیدالشّهدا در روز عاشورای است، ولی آیا می روزهای گرم سال اتفاق افتاده
فلان ماه شمسی به شهادت رسیده است، پس ما هم براساس سال شمسی مراسم برگزار کنیم؟! این درست 

های شمسی برگزار کنند. خود السلام بر این نبوده كه روز عاشورا را در ماهنیست و رسم ائمه علیهم
السّلام های قمری هستند. ولادت ائمه علیهمكننده از ماه قمری است و محرم و صفر از ماهتعاشورا حكای

ها های شمسی نیست و همۀ ارزشهای قمری است و در تاریخ اسلام، ارزشی برای ماههمه منطبق با ماه
 های قمری است.برای ماه

 تعیین مقدّرات هر روز، از ابتدای غروب

شود و دخول هلال، در اول غروب است. ل جدید، شهر و ماه جدید متولد میبنابراین با دخول هلا
پس اول غروب برای فردا است نه برای روز قبل. بر این اساس، كیفیت نزول مسائل معنوی و مقادیر 
الهی برای افراد هم از اول غروب است؛ یعنی اگر انسان بخواهد سرنوشت خوبی برای فردای خود 

جا نگوید، نه اینکه هرچه خواست انجام دهد و ز اول غروب مواظب باشد که سخن بیقرار بدهد، باید ا
طور نیست. شود! نه، اینخواند، روز شروع میگمان کند که از اول طلوع فجر که نماز صبح را می

شود، از اول غروب آفتاب شكل گرفته عنوان رزق معنوی برای انسان نازل میالطلوعین بهآنچه در بین
 ت.اس

روید که اید و میای را برای رفیقتان ببرید؛ سه كیلو سیب گرفتهمثل اینكه شما بخواهید هدیه
خواهید به اید و میرفیقتان را ببینید و این سه كیلو سیب را هم برایش ببرید. یا اینکه شیرینی گرفته

این مقدار »گویید: می« ید؟چه گرفت»پرسد: رسید که میمنزلش ببرید. در مسیر به یكی از دوستانتان می
رسید و یكی هم به دهید. سپس به فقیری میو بعد یكی از آنها را به او می« امشیرینی و میوه را گرفته

رسید، فقط دوتا سیب برایتان باقی مانده است! یا اینكه دو دهید، تا اینکه وقتی به منزل رفیقتان میاو می
دهید باعث پارگی این د، اما متوجه نیستید این حركتی كه انجام میاید که به منزل ببریکیلو شکر خریده

دهید این میزان ریزش شکرها هایی كه انجام میریزد و براساس حركتشود و شکرها میظرف می
 بینید نیم كیلو از بین رفته یا نیم كیلو باقی مانده است.رسید میکه به منزل میشود. وقتیوزیاد میكم

وزیاد الطلوعین فردا برسد كمسان از هنگام غروب آفتاب، آن رزقی را كه باید در بیننحوه عمل ان
الطلوعین شود و فردا در بیندفعه آن رزق نصف میكند. اگر با فرد نامناسبی صحبت كرد، یكمی

ثش بینید دوثلدفعه میآید. اگر غیبتی كرد یكقسمتش نصف است نه بیشتر؛ رزق روز بعد هم روز بعد می
الطلوعین باقی نماند. بنابراین انسان باید در شب، خودش چیز برای بینرفت، تا جایی كه ممكن است هیچ
اش، ارتباطاتش، نحوۀ عبادتش، همه اینها برای آن مسئلۀ هایش، مطالعهرا برای فردا آماده كند؛ صحبت

 فردا مؤثر هستند.

 «نفحات أنّ لّلّ فی ایاّم دَهرِکم»معنای صحیح حدیث شریف 

طور نیست كه منظور روایت اند که اینلذا بعضی از بزرگان این روایت را چنین معنی كرده

اوقات خاصی در سال باشد که  1«ألا و أنّ لله فی أیام د هرّكم نفحات ألا ف ت ع رّضوا لها ولا ت عرّضوا عنها»

                                           
 ، با قدری اختلاف در مصادر.24ص  رساله لبّ اللباب،؛ 234، ص 19نی، ج ، طبراالمعجم الکبیر 1



_______________________________________________________________________________________________________ 

9 

های قدر. ه مبارك رمضان یا شبالحجه یا ماانسان آن اوقات خاص را باید مواظبت كند؛ مثلاً دهه ذی
تواند آن را نه، آن اراده پروردگار بر نزول فیض از ناحیۀ او وقت و مكان معینی ندارد و انسان نمی

نخواهی با یک مكانی یا در تحت معیار و ملاك قرار بدهد. بالاخره در هنگام نزول این مسئله خواهی
آید نبال این بگردیم كه چه ساعتی از روز، این فیض میدیک زمانی مواجه خواهد شد؛ یعنی ما نباید به

که خودمان را برای آن ساعت آماده كنیم؛ این غلط است و چنین چیزی وجود ندارد. همچنین نباید دنبال 
ها است. این بگردیم كه چه روزی از ایام سال چنین نفحاتی هست و چه ماهی از سال دارای این ویژگی

جا بیاید، یا یك ساعت دیگر که از اینجا اید آن نفحه در همیندر اینجا نشسته ممکن است همین الان كه
گنجد. زیرا كیفیت بیرون رفتید، ممکن است آن نفحه در آن ساعت بیاید؛ این مسئله در هیچ قالبی نمی

نزول بركات از ناحیه پروردگار و مواجه شدنشان با سلسله علل و اسباب در عالم ملكوت، اقتضای 
كنند. اینکه این بركت و عنایت از جانب پروردگار یر و تحول و تبدل را هنگام ارتباطشان با نفس میتغی

خودش  مرتبه در خودش تغییر و تحول را احساس كند و وضعیتبیاید و نفس را متوجه کند و انسان یك
شخصی در این دارد. ممكن است برای را با وضعیت قبل متفاوت ببیند، هیچ قانون و ملاكی برنمی

لحظه باشد و برای شخص دیگری پنج دقیقه بعد باشد؛ او نفسی دارد و این، نفس دیگری دارد، او حالی 
كه در یك دارد و این حال دیگری دارد؛ ممكن هم است كه با هم منطبق باشند، یعنی دو نفس وقتی

ند و حال آنها از كه در مجلس واحد هستخصوص سالكین راه خدا وقتیوضعیت قرار بگیرند، به
 آید.نظر ربط، در یك سطح قرار دارد، در یك لحظه برای دو یا سه یا ده نفر پیش مینقطه

وقت راجع به این قضیه صحبت بود كه چگونه ممكن است در یك مجلس برای چند نفر یك یك
 ـ فرمودند: رضوان الله علیه معنا پیدا بشود و برای بقیه پیدا نشود؟ مرحوم آقا ـ

توانیم این مسئله قرار بدهیم كه اگر وجود، واحد نیست پس لاً یكی از ادله وحدت وجود را میاص
ای ممکن است؟! پس وجود باید چطور یك اثر در یك آن برای چند نفر است؟! چطور چنین قضیه

واحد باشد تا در هنگام تعلق گرفتن به افراد و صور مختلف، آن وحدت خودش را از دست ندهد 
 ث لّم نشود.و مُن

 این مسئله بسیار جای اهمیت دارد.
های مختلف، این ایام تفاوت پیدا بكنند، واسطه مناسبتاز آنجایی كه ممکن است در طول سال و به

ها یا روزها واسطه نوعی ارتباطات ممكن است ماهلذا در این حرفی نداریم كه بالاخره در طول سال، به
تری را به دست د، ولی صحبت در این است كه این روایت، معنای كلیهایی داشته باشنها تفاوتو شب
 دهد.می

 گنجدآثار مسئلۀ امامت و ولایت در ایاّم خاصی نمی

 خواندم که شخصی گفته بود:درباره شب نیمه شعبان كه احیا مستحب است، در كتابی می
ست و حتی رسول خدا صلّی الله السلام هم بوده ااحیای نیمه شعبان، قبل از ولادت امام زمان علیه

علیه و آله نیز در شب نیمه شعبان احیا داشتند، پس این قضیه اصلاً به مسئله امامت و رسالت 
مربوط نیست، بلکه واقعیتی در عالم تكوین است كه خدا نظر خاصی به امشب كرده است و 

 1السلام ندارد.ارتباطی به امام زمان علیه

گنجد. براساس سلسله اند! مسئله امامت و ولایت كه در ماه و سال نمیهایشان خیلی اشتباه فرمود
السّلام باید در این شب اتفاق بیفتد و آن تعلق ولایت پروردگار عالم قضا و قدر، ولادت امام زمان علیه

كند و حتی پیغمبر هم باید احیا بگیرد، نه به این وجود مبارك، اقتضای خصوصیت در این شب را می
السلام فرزند ایشان بعد از یازده، دوازده نسل است، پس ه چون ایشان بالاتر است و امام زمان علیهاینك

                                           
 مصدر یافت نشد 1
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طور نیست. خصوصیت وجود آن حضرت اقتضای تمایز چنین دیگر لازم نیست احیا بگیرند! نه، این
خودشان  گیرد. پس همه افراد بایدكند که این شب، مورد عنایت خاص پروردگار قرار میشبی را می

را با این عنایت تطبیق بدهند، حتی رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهماالسلام؛ تفاوتی در این مسئله نیست. 
 در ماه رجب و لیالی قدر و سایر ایام دیگر هم همینطور است و در این مسئله شكی وجود ندارد.
واسطه با توجه به مطالبی كه عرض شد، ویژگی خاصی در ماه مبارك رمضان هست كه انسان به

کند و مطلب تفاوت دارد و احساس بیند، حالش فرق میوهوای خود را متفاوت میآن ویژگی، حال
كند و وضعیتش، وضعیت دیگری است. این احساس، عبارت های قبل فرق میكند که این ماه با ماهمی
پذیرایی پروردگار است. انسان باید به این پذیرایی ارزش و قیمت بدهد، آن را پاس بدارد و از آن  از

 اند:پذیرایی كند. در تعابیر بزرگان هست که فرموده
دهند، وهوای او را تغییر میشوند و حالهای الهی كه بر قلب انسان نازل میها و جاذبهبارقه

اند و باید این پیكی از جانب پروردگار بر منزل قلب او نازل شدهعنوان میهمانانی هستند كه به
روند میهمان را گرامی داشت، پذیرایی كرد و نگه داشت. اگر انسان آنها را نگه ندارد، از بین می

 1آیند.و بیرون می

 السّلامداستان مرحوم سیدّ بن طاووس دربارۀ پذیرایی از فرستادۀ امام علیه

السلام ارتباط ـ از افرادی بود كه با امام زمان علیه رضوان الله علیه وس ـمرحوم سید بن طاو
الثبوت است و كسی در آن شكی نكرده است. داشت و از کسانی است كه ارتباطش با آن حضرت، مسلمّ

 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ
ده بود. سید بن طاووس در ای از جانب حضرت برای سید بن طاووس آورشخصی پیغام و نامه

دارد، به او كند، مقدمش را گرامی میآورد، احترام میكند و ایشان را در منزل میرا باز می
رود دنبال كار خودش، در اتاق خودش و در آن گیرد و میكند و بعد آن نامه را میتوجه می

گردد و به و دوباره برمیب رد وضعیت خودش. آن میهمان در آنجا بود و سیّد شب برایش غذا می
وهوایش فرق كرد، دیگر بیند عجب! حالهای شب میمرتبه نیمهرسد. یككارهای دیگرش می

مثل سابق نیست، حال نماز و دعا ندارد، حالت قبض پیدا كرده است و دیگر آن ارتباط نیست. 
طور ز پیك ما اینچرا ا»گویند: شود، به ایشان میگردد و وقتی متوسل میمضطرب و پریشان می

طور بنشانی و مثلاً میوه جلویش ای از ناحیه ما بود، اینکه او را اینپذیرایی كردی؟ این فرستاده
 نوازی نیست.بگذاری و خودت بروی به کارت برسی، رسم میهمان

 طور است؛ این خیلی عجیب است!و واقعاً هم همین
افتد روی دست و پایش و او هم با بیند میهمان مشغول خواندن نماز است. میآید و میخلاصه می
پرسد که چه شده است؟! با اینکه میهمان از سیدّ ناراحت نشده بود ولی صحبت در آن تعجب می

طور كردی؟ خلاصه در آن طرف آمده که چرا تو اینمقصد و منبع و مبدأ است، این مطلب از آن
كنند دهد تا اینکه قبول میدتی كه با او بوده است تمام اوقات خودش را در خدمت با او قرار میم

 2گذرند.و از او می

 گویند پذیرایی از میهمان.كنید رفقا، خیلی مسئله مهم است! این را میتوجه می

 حالات معنوی، میهمانانی از جانب پروردگارند

خواهد و انسان شود پذیرایی میاین حالی كه برای سالك پیدا میخواهد، این هدیه الهی پذیرایی می

                                           
 .17، ص تذکرة المتقینرجوع شود به  1

 .521ـ  516، ص 2، ج نجم الثاقبرجوع شود به  2
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باید آن را نگه دارد. چطور پذیرایی كند؟ باید آنچه را كه موجب بقای آن است انجام بدهد و آنچه را كه 
گویند عنوان سدّ و مانع در بقای آن قرار بگیرد، ترك و رها كند؛ این را میمانع است و ممكن است به

شود حكم میهمان را دارند و انسان باید در نگهداری آنها . پس حالاتی كه برای انسان پیدا میپذیرایی
شود، نگذارند از دست برود، آن را نگه كه برای افراد حالی پیدا میوقتی»فرمودند: بكوشد. بزرگان می

بته از طرفی هم این نگه داشتن خیلی مشكل است که انسان چطور حال خودش را نگه دارد؟ ال«. دارند
توانیم بگوییم كه آسان است و تكلیف شاقی نیست به شرطی كه مواظب باشیم و خود را گول نزنیم می

كشانیم، سر به زیر نیندازیم و رد نشویم. این كه كارهایمان را به استنطاق میو در خلوت خود وقتی
 شود كه حال برای انسان بماند.موجب می

 دیدای دیدن آنچه رسول خدا میها برقابلیت تمام انسان

 فرمایند:از رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ روایت است كه می
لكوت  السّماواتّ و  الأرض؛ أوا م  ول  قلُوبّ ب نی ءاد م  ل ر  ل ولا أنَّ الشّیاطین  ی حومون  ح 
اگر شیاطین » 1

 «دیدند.آسمان و زمین را می كردند، آنها ملكوتچرخیدند و گردش نمیآدم نمیدور قلب بنی

چرخیدن یعنی دائم در مسائلی كه به او ارتباطی ندارند فكر و خیال كردن، دائم در كارهای 
دیگران سرك كشیدن، خود را در مطالبی كه تعلقی به او ندارند وارد كردن و دائماً در این فكر و خیال 

من خوب بود، كار او غلط بود و كار من  بودن که او چه كرد، این چه كرد، كار آن درست بود، كار
كار بگیرد كه هیچ ربط و تعلقی به او ندارند و بعد بهتر بود. دائم فكر و خیال خود را در مسائلی به

باعث گناه و غیبت و تهمت بشود، یا حداقل با این تفکرات و تخیلات، ملكوت خود را فاسد كند و مثال 
طور نبود، همان ملكوت آسمان و زمینی را كه حضرت ابراهیم نو برزخ خود را از بین ببرد. اگر ای

 دیدند.السلام از خدا تقاضا كرد که به او نشان بدهد، میعلیه
 در روایت دیگری دارند:

ع ی و ل س مّعتمُ ما أسم  أیتمُ ما أر  اگر اضطراب در » 2؛ل ولا ت مریجٌ فی قلُوبّكم و ت كثیرٌ فی كلامّكم ل ر 

لف و گوناگون و تشتتّ خاطر در قلب شما نبود و زیاد سخن گفتن در میان شما قلب، افكار مخت
 «شنیدید.شنوم شما هم میدیدید و آنچه را كه من میبینم شما هم مینبود، آن را كه من می

عجیب است! یعنی ما هم قابلیت این را داریم منتها كاری كه پیغمبر كرد این بود که تكثیر در 
زنیم که بنزین گران شد، برنج ارزان قلب نداشت. ما این دوتا را داریم، دائم حرف می كلام و تمریج در

شد. شد كه شد! آنجا باران آمد، آنجا برف آمد. به من چه ربطی دارد؟! آنجا جنگ شد، آنجا صلح شد، 
 آنجا زلزله شد، آنجا آوار خراب شد. همیشه درحال صحبت كردن هستیم.

خواهد که ببینید اخبار چیست! كنیم که ببینیم اخبار چیست. نمیو را باز میدفعه رادیایم یكنشسته
السلام را بخوان، یك صفحه بنشین سر جایت و یك صفحه كتاب بخوان، یك روایت از امام صادق علیه
همه نگاه كردن شود؟! از ایناز كلام بزرگان را بخوان. آخر از این بازكردن پیچ اخبار چه نصیبت می

شود تمریج. این صاویر مخرّب و مُفسد و مضلّ چه نصیب ما شد؟! دو ساعت فقط تخیل! این میبه ت
روم گوید من به این زودی نمیكند و میفقط یک تصویر نیست كه بیاید و برود، بلکه در نفس جا باز می

 مانم.و محكم در اینجا هستم و می
كنیم كه به ران در طول روز كمتر میكنیم و صحبت خود را با دیگماه رمضان را رعایت می

                                           
 :113، ص 4ج  عوالی اللئالی، 1

ول  ق لبّ ابنّ آد م  ل ن ظ ر  إلى الملكوت” قال  صلّی الله علیه وآله:»  «“.ل و لا أنّ الشّیاطین  ی حومون  ح 
 .270، ص 5ج  المیزان، 2
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واسطه صحبت گیریم و بهگوییم روزه میمان صدمه نخورد. ببینید ما چقدر در اشتباه هستیم! میروزه
ها كنیم و در رفتن به هرجایی و صحبت كردننكردن و اینكه به غیبت كشیده نشود، ارتباط خود را كم می

كه ماه رمضان تمام بینیم. ولی همینو اثرش را هم می كنیم. خب این كار، درست استاحتیاط می
 شود، روز از نو روزی از نو! تمام شد دیگر، ماه رمضان را انجام دادیم و مطلب گذشت!می

 محو شدن آثار ماه رمضان در صورت عدم مراقبه بعد از آن

در پرونده ما كه ماه رمضانمان به این كیفیت گذشت، این چه فایده دارد؟! تصور نكنیم همین
دهیم جای خود را دارد و هركدام حساب خود را لی را كه بعد از ماه رمضان انجام میماند و آن عممی

هم پیوسته است. اگر بعد از ماه رمضان هم مانند حال طور نیست، این حساب، مسلسل و بهدارند! این
ماه رمضانی بر ما نگذشته است. آب  مان د والاّ اصلاً انگارماه رمضان را داشتیم، آن حال در ما می

ای را كه پاكی را ریختم، هم روی دست خودم و هم شما؛ تمام شد! اگر آن اعمال و رفتار و مراقبه
مانند خداوند توفیق داده بود در ماه رمضان داشتیم، رعایت کردیم و به همان كیفیت بودیم، آن حالات می

همه بینیم كه اصلاً ماه رمضانی بر ما نگذشته است. اینامت میكنند والاّ در روز قیو استمرار پیدا می
های قدر بر سرمان زدیم، قرآن به سر گرفتیم، توسل كردیم! خب بعد از ماه رمضان خراب كردیم. شب

ها و بناهایی كه در ماه رمضان كن توهمات و تخیلات، تمام مزرعهماه رمضان آمد و بعد، آن سیل بنیان
ای را آید و خانهطور نیست؟! سیلی میه شده بود را صاف كرد و برُد. مگر الان اینساخته و پرداخت

چیز نیست و تمام شد. باید دوباره آن ساختمان را بسازید و دیگر سر جایش كند؛ دیگر هیچصاف می
 گردد، خراب شد و رفت! اینكه بزرگان و اولیا توجه و اصرار داشتند، بر این اساس بود.برنمی

ماه رمضان غذای ما كم بود و وعده و مائده الهی بر امساك است. در غیر ماه رمضان هم در 
السّلام در همین حدیث شریف عنوان كه شرحش نباید این مسئله را خراب و عوض كنیم. امام صادق علیه

 فرمایند:بعداً خواهد آمد می
ماق   ة  و  الب ل ه ؛ف إیّاك  أن ت أكُل  ما لا ت شت هیهّ، ف إنّه یورّثُ الح 

چیزی را كه اشتها نداری نباید بخوری، » 1

 «شود.شوی و حماقت در شما ایجاد میاگر بخوری احمق می

شود كه یعنی جهالت. انسان احمق به کسی گفته می« حماقت»یعنی نادانی و كودنی و « ب ل ه»
ا و بین نفس و فكر است، تواند مصالح و مفاسد خود را تشخیص بدهد. اینکه چه ارتباطی بین غذنمی

چنان به بماند در جای خود. باید توجه داشته باشیم که اگر به مقداری غذا خوردیم كه احساس کردیم هم
خورد و این غذا تمایل داریم، بدانیم که این غذا كار خودش را انجام داده است. گاهی انسان غذا می

نخورده است و سبك است؛ این مقصود كلام امام كند چیزی دارد احساس میكه دست از غذا برمیوقتی
 السلام است.صادق علیه

كه خورد، بعد وقتیخورد، سومی و چهارمی و پنجمی را هم میولی گاهی بشقاب دوم را هم می
كشد! این همان مطلبی است كه تواند، از سفره كنار میكشد! چون نمیدیگر نتوانست، كنار می

موقع خودش را كه انسان اینگونه غذا خورد، اگر همانوقتی«. الحماقة  و الب ل ه فإنهّ یورّثُ »فرماید: می
بررسی كند و ببیند حالش چطور است، خواهد دید که اصلاً تأمل و تفكّر و حضور قلب ندارد و اصلاً 

رود براساس مرتكزات ذهن است نه براساس كشش تواند خودش را دریابد. اگر هم مجلسی مینمی
گوییم جلسه قرآن، براساس اینكه كه در همان حال مین مسئله، مسئلۀ اعتبار است؛ یعنی وقتیروح. ای

كشاند، رویم بلکه تخیلات و تصورات قبلی است که ما را به سمت قرآن میثواب دارد به طرف آن نمی
اگر ده ساعت  برد نه اشتیاق و كشش و تمایل نفس. این فایده ندارد؛های قبل است كه ما را میعادت شب

                                           
 .226، ص 1، ج بحار الأنوار 1
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ایم توانستیم خوردهنویسند. چرا؟ چون تا میهم پای قرآن بنشینیم فایده ندارد و یك آیه هم به پایمان نمی
 و اصلاً اسم خودمان را هم یادمان رفته است، چه برسد به اینکه آیه قرآن را بفهمیم!

 ملاک بزرگان برای غذا خوردن مطلوب

ای بخورد كه راكب بر بدنش باشد نه مركب آن. ن باید به اندازهفرمایند انسااین همان است كه می
وقتی انسان راكب بدن است که این غذا موجب بشود هر كاری كه نفس بخواهد انجام بدهد راه برایش 
باز و هموار باشد. اگر بخواهد فكر كند، مسئله ریاضی حل بكند، حركت بكند، عبادت بكند، حضور 

موقع بدن مركب است و انسان راكب. اما اگر انسان به قدری غذا بخورد . در اینقلب داشته باشد، بتواند
اش كه هیچ كاری نتواند انجام بدهد، مغز و عقلش از كار بیفتند، نفْسش از كار بیفتد، تمام حالات ثلاثه

اشد شود مركب و باید دائم منتظر بـ تعطیل بشوند، در این صورت انسان می مثال و برزخ و ملكوت ـ
طور ذهن او را به خودش كه به حال اعتدال برنگردد، همینكه این بدن به حال اعتدال برگردد و تا وقتی

 كند. این مسئلۀ مربوط به غذا.مشغول می

 آثار عجیب سخن گفتن در نفس انسان

اما مسئلۀ مربوط به كلام كه خیلی عجیب است! اگر خداوند توفیق بدهد، بحث صحبت كردن و 
برد. این صحبت سخن گفتن زیادی مشروحاً خواهد آمد كه چطور صحبت کردن، انسان را از بین می

چیست؟ این كه دیگر غذا نیست! صحبتی كه صّرف لقلقۀ لسان است، چرا باید انسان را از بین ببرد؟ 
گردد چه فرقی دارد؟ هر دو صحبت است، پس چرا تأثیری در نوار ین صحبت با نواری كه میا

توانند پاسخ بدهند که صحبت گرچه صوت است گذارد؟ رفقا فوراً میگذارد اما در انسان تأثیر مینمی
و برای خدا كند. اگر سخنی مفید كند، صور مثالی ایجاد میولی وقتی این صوت با انسان ارتباط پیدا می

شود مثالی خوب. كسی كه برای خدا صحبت كند و مطالب اخلاقی و مطالبی كه باشد، مثال او می
اش برای خداست و برای دنیا و افساد نفسانیات و اعتبارات و دنیا در آنها نیست بگوید، این صحبت همه

 مُشوّه نیست.تواند تشخیص بدهد که صورت مثالی چنین صحبتی زشت و نیست. انسان خود می
اما در بعضی از موارد انسان باید حتی این صحبت را هم ترك كند؛ در آنجایی كه احتیاج به 

ای بالاتر دارد. چرا رسول خدا صلیّ الله علیه و آله مكان عزلت را برای خود اختیار كرد و در مرتبه
و كسی هم با او حرف نزند. میان همان مردم نماند؟ چون به جایی احتیاج داشت كه با كسی صحبت نكند 

او احتیاج دارد که چهل روز، یك هفته، دو هفته یا سه هفته در طول سال به غار حرا برود. در آنجا 
موقعی كه طفلی خردسال بودند با السلام هم در آنخودش تنها بود و بعضی اوقات امیرالمؤمنین علیه

حتی اگر از خدا هم بگوید باز این نیز صحبت و رفتند. رسول خدا هم احتیاج به سكوت دارد، ایشان می
 كلام است. انسان در بعضی از اوقات این الله را هم نباید بگوید.

 دستورات بزرگان در کیفیت زیارت اهل قبور

دارند كه وقتی برای زیارت اهل قبور به معاد شناسی ـ ظاهراً در  رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ

این خیلی كلام عجیبی  1بخوانید و بعد كناری بنشینید و به سكوت بگذرانید. ایروید، فاتحهقبرستان می

                                           
 :265، ص 2، ج معاد شناسی 1

از مرحوم آیه الحقّ آیه الله العظمى حاج میرزا علىّ آقا قاضى رضوان الله علیه، افراد بسیارى از تلامذه ایشان نقل »
كردند كه ایشان بسیار در وادى السّلام نجف براى زیارت اهل قبور میرفت و زیارتش دو و سه و چهار ساعت به طول 

گفتند: استاد چه گشتند و با خود مىشده و بر مى؛ شاگردها خسته مىنشست به حال سكوتاى مىانجامید و در گوشهمى
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ها این مسئله موجب شبهه باشد و بگویند خب انسان برای اموات قرآن و دعا است! شاید برای خیلی
م ای كه در كلام مرحوالسلام كه بالاتر نداریم! ولی آن نكتهبخواند، ما از قرآن و كلام خدا و ائمه علیهم

خواهد با رفتن به قبرستان ثوابی به آنها بدهد که آن ـ هست این است كه انسان می رضوان الله علیه آقا ـ
خواهد نصیب خودش كند که آن با خواندن دهد. اما چیز دیگری هم میرا با خواندن فاتحه انجام می

روی، فضای قبرستان ان میشود؛ قرآن و دعا را در خانه بخوان. وقتی به قبرستقرآن و دعا حاصل نمی
و اموات و این حالت و موقعیت، باید تأثیری در نفس بگذارد. آن تأثیر باید با سكوت باشد و با خواندن 

وهوای اموات نشینیم، در خودمان، فضای سكوت قبرستان و مقابر و حالشود. ساکت میقرآن پیدا نمی
وقت آن حالت انقطاع و تذكر و تنبهّ كنیم، آنحساس میكم او كیفیت ارتباط با آنها را در نفس خودمان كم

شود. اگر ختم قرآنی از عنوان نقطۀ اساسی و محور در كارهای ما قرار بگیرد، حاصل میكه باید به
 جای خود.جای خود و آن هم بهشود. ختم قرآن بهاول تا آخر هم انجام بدهیم این حال پیدا نمی

 ی موارددلیل کراهت سلام کردن در برخ

گویند خواندن قرآن در حمام كراهت دارد؟ چون حمام جای خواندن قرآن نیست و هر چرا می
شود. دربارۀ جا سلام كرد؟ چون حواس پرت میگویند نباید همهشود قرآن خواند. چرا میجایی نمی

تر از كسی است سلام چقدر روایت و تأكید داریم! آن كسی كه ابتدای به سلام بكند ثوابش ده برابر بیش

اند که چند جا همه مسائل راجع به سلام داریم، ولی گفتهسلام یعنی تحیت، این 1كه پاسخ سلام را بدهد.

گوید سلام نكن. گوید سلام كن، آنجا میهمین خدایی كه می 2همین سلام كراهت دارد، یعنی سلام نكن.

. واجب است که او جواب بدهد ولی خواند و شما سلام بكنیدیكی در جایی است که شخصی نماز می
دهد ولی این کار واجب، او را رود. یعنی ولو اینكه این كارّ واجب را انجام میحضور قلبش از بین می

اندازد. انسان نباید در موقع حضور به چیز دیگری بپردازد. از فیض بالاتری که همان حضور است، می
شخص مشغول نظافت و تنظیف خودش است و نباید ذهنش گویند در حمام سلام نكن، چون یا اینکه می

 متوجه چیز دیگری بشود.
بیند که رفیقش در حال تفكر است، نباید سلام كند، طور و به همین ملاك، وقتی انسان میهمین

                                           
 شود.ماند و خسته نمىطور به حال سكوت مىعوالمى دارد كه این

عالّمى بود در طهران، بسیار بزرگوار و متقّى و حقّاً مرد خوبى بود؛ مرحوم آیه الله حاج شیخ محمّد تقىّ آملى رحمة الله 
اند. از قول ایشان نقل شد كه: من مدتّها دان سلسله اوّل مرحوم قاضى در قسمت اخلاق و عرفان بودهعلیه، ایشان از شاگر

گفتم: انسان باید زیارت كند و برگردد و به نشینند. با خود مىمیدیدم كه مرحوم قاضى دو سه ساعت در وادى السّلام مى
م هست كه باید به آنها پرداخت. این اشكال در دل من بود امّا تر هاى روح مردگان را شاد كند؛ كارهاى لازمقرائت فاتحه

 ترین رفیق خود از شاگردان استاد.به احدى ابراز نكردم، حتىّ به صمیمى
ها گذشت و من هر روز براى استفاده از محضر استاد به خدمتش میرفتم، تا آنكه از نجف اشرف عازم بر مراجعت مدتّ

ت بودن این سفر تردید داشتم؛ این نیت هم در ذهن من بود و كسى از آن مطّلع نبود. شبى به ایران شدم و لیكن در مصلح
بود میخواستم بخوابم؛ در آن اطاقى كه بودم در طاقچه پائین پاى من كتاب بود، كتابهاى علمى و دینى؛ در وقت خواب 

د را تغییر دهم، یا نه لازم نیست؛ چون طبعاً پاى من بسوى كتابها كشیده میشد. با خود گفتم برخیزم و جاى خواب خو
 كتابها درست مقابل پاى من نیست و بالاتر قرار گرفته، این هتك احترام به كتاب نیست.

در این تردید و گفتگوى با خود بالاخره بنا بر آن گذاشتم كه هتك نیست و خوابیدم. صبح كه به محضر استاد مرحوم 
السّلام صلاح نیست شما به ایران بروید، و پا دراز كردن بسوى كتابها هم هتك  قاضى رفتم و سلام كردم، فرمود: علیكم

 «ام.اید. فرمود: از وادى السّلام فهمیدهاید، از كجا فهمیدهاحترام است. بى اختیار هول زده گفتم: آقا شما از كجا فهمیده
 :248ص  تحف العقول،.  1

س ن ةً تسّعٌ و  سّتوّن  لّلمُبت دّئّ و  واحّد ةٌ لّلرّادّّ لّلسّلامّ س بعو”قال ]الحسین علیه السلام[: »  «“.ن  ح 
 .644، ص 2، ج الکافی 2
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وهوا در بیاورد. كه چی؟ یعنی من آمدم! بلکه باید آرام بنشیند. نگوید السلامُ علیكم و او را از آن حال
یخود آمدی! بنشین سر جایت. یا اگر در جلسۀ سكوتی هستید و بگوید سلامٌ علیكم، سلامٌ علیكم، خب ب
بینید جای تفكر و تأمل است، آرام و بدون اینکه شوید و میریزد. وقتی وارد جایی میهم میچیز بههمه

 وقروچ در بلند شود وارد شوید.صدای قرچ

 اهمیت سکوت برای سالک راه خدابیان مرحوم قاضی رضوان الله علیه در 

برد و دیگر آنها را از بین می“ ت ق”حالاتی برای سالك است كه یك »فرمودند: مرحوم قاضی می
موقع و در ارتباط با ملكوت، یك صدا! این برای چیست؟ برای این است كه نفس در آن«. گردندبرنمی

آرام باشد. پس حالا فهمیدیم که سکوت چقدر بیشتر از هر چیزی به سكوت احتیاج دارد، اینكه ساكت و 
رویم، از اول شروع نكنیم که ببینیم اخبار چیست! چه خبر داری؟ مهم است! وقتی که به دیدن رفیق می

اوضاع به چه کیفیت است؟ نه، هر چیزی پیش آمد و مفید هم بود، خوش آمد، ولی اگر نیامد ما هُل 
شود و باید حتماً چیزی بیندازیم: نگار سقف به سرمان خراب میندهیم! اگر پنج دقیقه به سكوت بگذرد ا

خرده کولر را بیشتر خرده آنها را كم كنید! آقا چقدر هوا گرم است، یكها زیاد است، یكآقا چقدر چراغ
 طور مفصل صحبت خواهد شد.کنید! بالاخره باید چیزی گفته بشود! راجع به این مسئله هم بعداً و به

های مثالی كند، نوار نیست، بلکه معانیّ این گفتار ابتدا به صورتان صحبت میكه انسوقتی
شود. آید و از دهان انسان خارج میاش بیرون میگیرند و بعد صورت ظاهریخودشان در نفس قرار می

خواهم صحبت كنم، قبل از اینکه حرف كه من میسازد! یعنی وقتیآن صورت باطنی، كار انسان را می
شود این مطالب خیلی قدر این اتفاق سریع است كه تصور میآید، منتها آنابتدا معانی در ذهنم می بزنم

گیرند و های برزخی و مثالی خود، نفس را میآیند. معانیّ این الفاظ، در صورتزود و بدون تفكر می
آیند، رجوع نمیارباب کهكنند. شما نیم ساعت بروید به دیدن رفیقتان، یا وقتیپرُ و خراب و شلوغ می

نیم ساعت در اتاق كارتان بنشینید و بعد از آن، حال خودتان را با زمانی که در این نیم ساعت سی نفر 
هم كردید که بهشدید و احساس میزدید مقایسه كنید. ببینید چقدر شلوغ میكردند یا حرف میمراجعه می

تحمل و صبری را كه در اول بود ندارید و زود  هم ریخته و شلوغ شده است، آناید. فكر بهریخته
 هم ریختگی است دیگر. این مسئله، شرطی اساسی است.شوید. این چیست؟ بهعصبانی و ناراحت می

 دو نکتۀ مهم در سلوک إلی الله

شاءالله در بنابراین به این دو مطلب تكیه كنیم. البته مطالب راجع به این قضیه زیاد است كه ان
خواهد آمد، فقط خواستم در این جلسه راجع به این مسئله خدمت رفقا عرض كنم، چون  فرصت خودش

 اند كه به چه نحوه باید حالات خود را حفظ كنیم؟صحبت زیاد شده و خیلی برای بنده اظهار داشته
 پس دو مطلب هست كه رفقا نباید فراموش كنند:

توانید دو روز را ه یك روز یا اگر میفرمودند هر هفتكیفیت غذا است. اینكه بزرگان مییكی 
وهوای روزه را در طول هفته تجدید كنید. یعنی نگذارید خاطر این بوده است كه آن حالروزه بگیرید به

آن كیفیت ارتباط، در طول ایام و با گذشت حوادث، از بین برود و با جریان حوادث از قلب انسان 
روز بعد هشدار دیگری بیاید و ده روز بعد هشدار بعدی. این بیرون برود؛ دوباره هشداری بیاید، چهار 

 شود كه آن حالت در انسان تقویت و تثبیت بشود.هشدارها باعث می
راجع به كلام است كه انسان باید خیلی مراقبت و دقت كند. باید صحبت خودش را به حداقل دوم 

برساند، مخصوصاً باید بداند که ارتباط و صحبت با افرادی كه در اعتبارات و دنیا هستند مثل سمّی 
اطی بالكلّ از دهد ولی با ارتبماند. هزارها مورد اتفاق افتاده است كه انسان عملی را انجام میمهلك می
هایشان راجع به این قضیه دارند که مرحوم آقا ـ هم در كتاب رضوان الله علیه رود. مرحوم آقا ـبین می
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موارد زیادی  1. ـ به قبرستان رفته بود و با شخصی برخورد كرده بود و... رضوان الله علیه سیدّ جمال ـ

 در این زمینه هست.
خواهد اثر بگذارد، فوراً قطعش كنید و مطلب را به جای های شخص میبینید صحبتکه میهمین

طرف سرکشی کردن و پرداختن، دائم طرف و آندیگری ببرید. تقویت تخیلات در ذهن، دائم به این
خبرهایی كه هیچ ارتباطی به انسان ندارند را گوش دادن، دل را مدام به سمت جریاناتی بردن كه اتفاق 

كند آید و قضیه را پرُ میطرف چیزی میی شدن از جای دیگری است. از یکبردن، تهافتند، این دلمی
طور صحبت با افراد شوید. این خبرها هیچ ارتباطی به ما ندارد. همینو از طرف دیگر هم مدام تهی می

چه به صورت حضوری یا به صورت غیرحضوری و شنیدن از نوار و دستگاه. آنهایی كه اهل ضلالت 
 گذارد.ای در نفس انسان باقی میكنندهد، صحبتشان تأثیر موبق و هلاكو گمراهی هستن

شاءالله امیدواریم كه خداوند متعال ما را توفیق دهد که همان بركاتی را كه در آن ماه نازل كرده ان
 است، مستمرّاً 

 بر ما نازل بگرداند.
  

 اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد

                                           
 .214، ص مهر تابناکرجوع شود به  1
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